
  
  
  

  
 

نقش دين بودائي در دوره ايلخاني با تأكيد بر آراي علاءالدوله 
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  چكيده

بودائي  )Vajrayana( انهيور به يكي از مراكز گسترش افكار وجربا ورود ايلخانيان به ايران اين كش
بر جاي نهاد. در اين مقاله سعي شده است  يتبديل گشت. اين مذهب با تصوف نيز برخورد كرده و تأثير و تأثرات

ويژه در دوران ارغون شاه، به تعاملات بين دين بودائي و ضمن واكاوي نقش دين بودائي در دوره ايلخاني به
هاي روحي، وي را از خدمت در تصوف با تأكيد بر شخصيت علاءالدوله سمناني پرداخته شود. سمناني كه بحران

دستگاه مغول به عزلت و عبادت و خانقاه تصوف كشانيد، در مدت همكاري با ارغون، با بخشيان و كاهنان 
سته زير تأثير آراء آنان قرار داشت. سؤال بودائي حشرونشر داشت و گر چه منتقد افكار ايشان بود، خواسته يا ناخوا

اصلي اين است كه تصوف علاءالدوله سمناني چه تأثيراتي احتمالي از دين بوداي تنتره اي، پذيرفته است؟ حاصل 
دهد تأثيرات سمناني از دين بودا در آثار وي بازتاب منفي داشته است مانند مخالفت وي با پژوهش نشان مي

تواند پيامد مواجه با افكار بودائيان باشد، اما در بحث بر وحدت وجود ابن عربي كه مياصل تناسخ و نقد وي 
لطايف سبعه نيز گر چه اصل آن را از منابع كبرويه اخذ كرده، اما ممكن است در برخي جزئيات زير تأثير آموزه 

 فتگانه در يوگاي كونداليني باشد.هاي هچاكره

  وله سمناني، دين بودائي، بخشيان، تصوف.: ايلخانان، علاءالدواژگان كليدي

  
  ٠٦/٠٢/٩٩پذيرش:  تاريخ                  ١٢/٠٦/٩٨تاريخ دريافت:                 

*E-mail: erfan407@gmail.com 



 ١٣٩٩ تابستانو  بهار ٢٦شماره  هاي تاريخي ايران و اسلاممجله پژوهش  ٢٤٦

 

  مقدمه
واده در كشورهايي يانه)، مهايانه و وجريانه است. تهردين بودا داراي سه فرقه عمده تيره واده (هينه

مانند كامبوج، سري لانكا، برمه گسترش يافت و مهايانه كه بزرگترين فرقه بودائي است در چين، كره و 
شناخته » آيين بوداي تبتي«هاي متنوعي چون لامائيسم، تنتريبسم بودائي و ژاپن. وجريانه كه با نام

ه علي رغم پيروان كمتر نسبت به دو شود، در تبت، نپال و مغولستان گسترش يافت. اين مذهب كمي
هاي مهايانه، تنتريسم هندي و بن، فرقه پيشين توجه زيادي را به خود جلب كرده است بر سه پايه آموزه

ويژه از زمان هلاكو به بعد ايران يكي در دوران ايلخانان مغول به مذهب شمني بومي تبت استوار است.
ي بوده است و از آنجا كه بسياري از ايلخانان مغول پيرو وجره از مراكز مهم رشد و گسترش افكار بودائ

يانه بودند سعي و تلاش فراواني براي بسط دين بودائي به كار بردند و در اندك زماني سيل بخشيان، 
لاماهاي تبتي و راهبانان بودائي تبت، مغولستان، سرزمين ايغور و حتي هند به ايران سرازير شد و مغولان 

شدند در نشر آيين خود از ئي زيادي برپا و رهبران مذهبي بودائي كه بخشيان خوانده ميمعابد بودا
حمايت سياسي ايلخانان بهرمند گشتند. آباقاخان و ارغون در رواج دين بودائي تلاش فراواني مبذول 

  داشتند و در دوره آنان دين بودائي در ايران گسترش زيادي يافت.
توان در ايراني را مي - خورد و تبادل دين بودائي و فرهنگ اسلاميهاي بريكي از مهمترين حوزه
هاي مشتركي بين تصوف و دين بودائي كه رهبران آن در دربار ايلخانان تصوف يافت؛ زيرا بن مايه

اي از تصوف در ميان ايلخانان بود و روزبازار حضور فعال داشتند وجود دارد. اين امر باعث درك همدلانه
توان گفت كه مغولان در مع خانقاهي آنان در اين عصر رونق يافت. در حقيقت ميصوفيه و مجا

هاي مفتوحه ناگهان در پيران تصوف، چهره شمن هاي خود را بازيافته بودند. ارادت هلاكو به سرزمين
خواجه نصير طوسي و سرسپردگي غازان به شيخ زاهد گيلاني، ارادت الجايتو به بايزيد بسطامي و ارادت 

در دربار ايلخانان هم رهبران بودائي حضور داشتند و  رغون به سمناني از جمله شواهد اين مدعاست.ا
هم مشايخ تصوف. يك نمونه بارز آن حضور علاءالدوله سمناني در دربار ارغون شاه پيش و پس از 

ين گرايش به تصوف است و مناظره بين وي و يكي از روحانيان بودائي (بخشي) است. علي رغم ا
دهد كه دين بودائي تبنتي خواه ها كه در اين مناظره نشان داده شده است اما شواهد نشان ميتقابل

ناخواه تأثيرات خود را بر اين شيخ صوفي گذاشته است. البته نبايد از نظر دور داشت كه حوزه تصوف از 
اي يافته بود كه در آثار چند قرن پيش بواسطه نزديكي با جريان عرفاني بودائي تأثيرات قابل ملاحظه
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نجم كبري و شاگردانش از جمله سعدالدين حمويه نمودار بود، اما به لحاظ مواجهه مستقيم و تأثيرات 
  تر علاء الدوله نمونه بارزتري است.محسوس

سؤال اصلي اين است كه مواجهه علاءالدوله سمناني با دين بودائي چگونه بوده و آيا وي متأثر از 
اي ئي است؟ فرض ما اين است كه برخورد سمناني با دين بودائي عمدتاً جنبه منفي و مقابلهتعاليم بودا

ها مانند لطايف سبعه خواه ناخواه تا حدودي زير داشته است؛ با اين اوصاف ممكن است در برخي ديدگاه
  تأثير بخشيان در آموزه چكره هاي هفتگانه دين بودائي بوده باشد.

كنون مقاله يا تحقيق مستقلي با اين عنوان كار نشده است اما در تاتحقيق بايد گفت در رابطه با پيشينه 
حوزه تأثيرات دين بودائي در ايران بايد به مقاله ريچاردفولتس با عنوان آيين بودا در ايران اشاره كرد كه 

تس، زمستان ي به دين بودائي در ايران دوره ايلخاني شده است. (فولضمن مباحث كلي تاريخي، اشاره
ويژه صوفيه ) در كتاب خود تعاملات و ارتباطات ميان مسلمانان به٢٠١٢). دكتر مصطفي وزيري (١٣٨٦

و بوداييان را به بحث گذاشته است و برآنست كه زندگي سمناني چون دربار ايلخاني را براي يك زندگي 
اه را براي وحدت و يگانگي زاهدانه رها كرد، شبيه به زندگي بودا است و معتقد است كه سمناني ر

بوديزم و تصوف هموار ساخته است و سمناني را همچون بوداي صوفيه تلقي كرده است كه زندگي بودا 
). البته اين ديدگاه در مقاله تبيين و نقد شده است. Vaziri,2012:128الهام بخش او بوده است. (

بر علاء الدوله سمناني بايد به تحقيقات داريوش گذشته از اين، در اين باره تأثيرات دين بودائي تنتره اي 
(بر اساس مجمع البحرين داراشكوه)، به  شايگان اشاره كرد كه هم در كتاب آيين هندو و عرفان اسلامي

) به صورت كلي به ١٣٩٤) و هم در كتاب اديان و مكتبهاي فلسفي هند (١٣٨٢صورت جزئي (شايگان، 
اكره هاي هفت گانه تنتريسم بودائي بر لطايف سبعه علاء الدوله تأثيرات يوگاي كونداليني و آموزه چ

) طرح لطايف ١٣٧٩پرداخته و همچون هانري كربن در كتاب انسان نوراني در تصوّف ايراني، (كربن، 
سبعه در علاء الدوله سمناني را زير تأثير دين بودائي تنتره اي دانسته است. عبدالحسين زرين كوب نيز 

وضوع و لطايف سبعه علاء الدوله پرداخته است و رد و انكار سمناني نسبت به نظريه به تبيين اين م
وحدت وجود ابن عربي را ناشي از آشنايي وي با عقايد هندوان و بوداييان و تشخيص شباهت بين اين 

انديشه تقريب «) همچنين در مقاله با عنوان ١٣٨٥هاي آنان دانسته است (زرين كوب، نظريه و ديدگاه
) در عناويني همچون رد قائلان ٧٠و  ٦٩: ١٣٩٢(سرمدي، » مذاهب در چهل مجلس علاءالدوله سمناني

به تناسخ و دفاع از اسلام و پيامبر در مقابل انتقادات بوداييان به مناظره سمناني و رهبران بودائي در 
ان و ايلخانان در ايران هايي كه به تاريخ مغولدرگاه ارغون شاه پرداخته شده است. در آثار و و نوشته

  اند.پرداخته شده نيز به اعتقادات ايلخانان و احياناً ارتباط با عقايد صوفيان به صورت كلي پرداخته
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  دين بودائي در دوره اسلامي
زمان با ظهور اسلام دين بودا در نواحي شمال غربي هند رو به افول نهاد برخي عقيده دارند كه هم

كرد. اين مساله در شرق ايران نيز جريان داشت و در مناطقي آن دفاع نمي و هيچ پايگاه حكومتي از
) آيين بودائي در منابع اسلامي ١٠٩: ١٣٩٤همچون سمرقند دين زرتشتي جاي آن را گرفته بود. (عدلي، 

شد شوند كه بيشتر به بودائيان فرا رود اطلاق ميهاي شكمانيون و سُمنيه يا شُمنيه خوانده ميبا نام
معني بت، بتكده و بودا آمده  ٣). واژه بُد در ميان نويسندگان مسلمان به ١٤٢- ١٣٩: ١٣٨٥ريامنش، (ف

خورد، با اين اوصاف توصيف دين بودائي است. واژه شاكموني هم در آثار اسلامي درباره بودا به چشم مي
بودائيان منتسب  در مكتوبات اسلامي با حقيقت اين دين فاصله زيادي دارد و بيشتر عقايدي كه به

توان به همه اديان هندي منتسب كرد. خطاي ديگر شود ربطي به آنان ندارد و عقايدي كلي كه ميمي
) برخي ١١١: ١٣٩٤اند. (عدلي، اين است كه بوداي تاريخي را با بوداسف (بودهي ستوه) يكي گرفته

). ابن نديم ٢٩٦و  ٢٩٣: ١٣٨٩روني، اند (بيمانند بيروني هم دين بودائي را با دين صابئان يكي پنداشته
كند، از نگاه پيروان وي را حكيمي از در بيان معني بت به تمثال بودا اشاره و از آن توصيفي ارائه مي

كند كه بيشتر اهالي ماوراءالنهر پيش از داند و از اهل خراسان روايت ميجانب خدا با صفات اعظم مي
دانند كه به مردم نه نگفته و آنها را ترين افراد ميداييان را باسخاوتاسلام پيروان بودائي بوده آمد. وي بو

اي از اعتقادات آنها از جمله اعتقاد به ). بيروني ضمن نقل پاره٦١٦: ١٣٨١كنند (ابن نديم، اجابت مي
، ») و ديگر آثار ايشان در ثغور خراسان كه به هند متصل است١بهارهاي اصنام و فرخارها («تناسخ، به 

) در اين ميان داستان بلوهَر و بوداسَف كه در اصل داستان زندگي ٢٩٧: ١٣٨٩اشاره دارد. (بيروني، 
) از طرفي به خاطر ٥٣٦ – ٥٣١: ١٣٨٣بوداست در منابع اسلامي بازتاب زيادي يافته است. (مجتبايي، 

هاي اً وام گيريها و احيانهاي تعاليم تصوف و دين بودائي از همان آغاز نضج تصوف نزديكينزديكي
تصوف از دين بودائي در مباحثي مانند مقام احوال مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. يكي از موارد 
مورد بررسي شباهت داستان زندگي ابراهيم ادهم و بوداست. چنان كه هر دو از كاخ بيرون آمده و 

بيرون آمدنشان از قصر و پرداختن به  برخورد با حوادث دنياي بيرون كاخ آنها را به تامل وداشته و باعث
  زهد و سلوك شد.

  
  خان)دين بودائي در دوره ايلخاني (ارغون و غازان
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ترين مباحث اين زمان است. ترين و تاريكها يكي از مبهموضع دين بودا در ايران در دوره مغول
يز توصيف اينكه در منابع تاريخي آن زمان نيز در اين ابهام مقصر هستند. براي مورخين مسلمان ن

ها سال تا آن اندازه قدرت داشت، بسيار دردناك بوده است و به اين سرزمين مسلمانان، دين بودا ده
اند. از آنجائي كه تحولات بعدي نشان داد كه باره سكوت كردهسبب اغلب مورخان مسلمان در اين

اند. به اين دان اهميتي قائل نشدهدوران تفوق دين بودا زودگذر بوده است، مورخين براي تشريح آن چن
هاي گوناگون دين بودا در ايران در دست نداريم. لذا بايد ناگزير بطور سبب ما هيچگونه تصوري از فرقه

). در حقيقت، احساسات ضد بوديزم سبب ١٨٦- ١٨٧: ١٣٥١عمومي از دين بودا صحبت كرد (اشپولر، 
هاي بين ويژه تعاملات و وابستگيرا در اين دوره به شده كه نويسندگان صوفي و مسلمان، اثرات بوديزم

هاي پهناور ).هنگاميكه مغولان بر سرزمينVaziri,2012:122صوفيه و بوداييان را پنهان سازند (
دست يافتند، پيرو عقيده شمني بودند كه در آن اصول معتقدات كاملاً مشخص نگرديده بود. دين آنان 

: ١٣٥١شد (اشپولر، صوص، جادوگري و احضار ارواح تشكيل ميروي هم رفته از اجراي مناسك مخ
). چنگيز خان و اوكتاي تا پايان عمرشان شمني ماندند، اما از هنگامي كه قوبيلاي دين بودا را ١٧٤

توان گفت كه او پذيرفت و برادرش هلاكو نسبت به اين دين تمايل فراوان ابراز داشت تا حدودي مي
)، گر ١٨٥و دين شمني ديگر نتوانست نقش دين رسمي را داشته باشد (همان:  پيرو دين بودا بوده است

ها پيش در دين هاي شمني كه دين بومي منطقه تبت و مغولستان بود، از قرنچه بسياري از سنت
  ).٦٣٣و  ٦٧٠: ١٣٨٧لامائيسم هضم شده بود. (الياده، 

ي مركزي و سپس ساكنان ماوراء با گسترش قلمرو مغولي در غرب مغولستان، ابتدا تركان آسيا
النهر و شرق خراسان بزرگ كم و بيش تحت نفوذ آيين بودائي قرار گرفته بودند، به خصوص كه اين 

هاي دور نيز پيوسته در معرض تهاجم فكري بوداييان قرار داشت. چون حكومت منطقه وسيع از گذشته
ختي برگزيده شد، نفوذ بوداييان، غرب ايران را ايلخاني در ايالت آذربايجان تمركز يافت و مراغه به پايت

از شش حكمران اولي ايلخانيان پنج تن از آنها، به جز احمد تكودار  ).٣٧٥: ١٣٧١نيز فرا گرفت (بياني، 
پيرو دين بودائي تبتي بودند. هلاكوخان خودش بودائي پر حرارت و متعصبي بود و به همين سبب فرمان 

) (راهبان ٢( اني). وي شخصاً با بخش١١٠: ١٣٥٥، ٣دائي بسازند (صفا، ج داده بود كه در خوي معبد بو
آمدند، بسيار حشرونشر داشت؛ و بودائي) به خصوص لاماهاي تبتي كه در چين نيروي برتر به حساب مي

رفت و چون اين از جمله مشاوران اصلي و ياران نزديك وي به شمار مي» جنكلاون«بخشيي به نام 
هاي هنگفت خرج كيمياگري آورد و پولفرط به كيميا داشت، كيمياگران را گرد مياي مخان علاقه

  ).٣٧٥: ١٣٧١افزودند (بياني، كرد، بوداييان از اين راه نيز بر نفوذ خود در دستگاه ميمي
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هاي خصوص لاماهاي تبتي بسيار محشور بودند و عبادتگاههلاكو و آباقاخان با روحانيون بودائي به
اختند و ثروت فراوان در آنجا جا دادند. معابد بودائي ظاهراً در سراسر ايران پراكنده بوده است، بودائي س

ه. ق. تعدادي از اين معابد ويران شده است. از قرار در اين معابد گروه  ٦٩٥شود كه در سال چه گفته مي
يان مغول شايان توجه بوده اند. نفوذ اين روحانيان در فرمانرواكثيري از روحانيون بودائي ساكن بوده

توان گفت كه دين بودائي در عهد ). به هر حال با وجود سكوت منابع، مي١٨٧: ١٣٥١است (اشپولر، 
آباقاخان به اوج شكوفايي خود رسيده بود و رهبانان كه در سراسر ايران پراكنده شده بودند، به سرعت 

زافزون در دستگاه حكومت و سركوبي ايرانيان ها و كسب نيروي رودر نشر عقايد خويش، ايجاد بت خانه
كوشيدند. اباقاخان و اغلب افراد خاندان وي كه بودائي بودند، از هيچ كوششي براي تقويت اين گروه مي

هايشان از پرداخت عوارض و ماليات معاف بودند. مشاوران و كردند. رهبانان و عبادتگاهفرو گذار نمي
دادند و و كيمياگران بودائي، به خصوص لاماهاي تبتي تشكيل ميدوستان عمده خان را روحانيان 

تصويري  ).٣٧٦: ١٣٧١ها بيش از هر قوم و دسته ديگري در امپراطوري ريشه دوانيده بودند (بياني، تبتي
و در اين ميان دلي پر درد «دهد تصويري عيني و واقعي است: كه سمناني از اين دوران به دست مي

ظالمان و بت پرستان كه عالم فرو گرفته بودند و مسلمانان از دست ايشان گرفتار داشتم از تاريكي 
 »بودند، چنان كه در ديار اسلام معابد اصنام ساختند و تصرف كردند در اوقاف مدار و مساجد و خانقاهات

  .)٣١٣: ١٣٦٢(سمناني، 
  
  ارغون

ز يك دوران ضد اسلامي بود جلوس ارغون بر تخت ايلخاني در حكم پيروزي جديد دين بودا و آغا
اي نداشت امر كرد مسلمانان را در كارها دخالت ندهند ). وي با اسلام ميانه١٩٠: ١٣٥١(اشپولر، 

). ارغون بودائي متعصبي بود و بخشيان او را احاطه كرده بودند. علاقه شخص ٢٤٢: ١٣٨٨(آشتياني، 
اويغور بوداييان جديدي به ايران روي آورند خان به آيين بودا سبب شد كه از چين، تبت، هند و سرزمين 

). معابد ساخته شده ٣و در سراسر ايالات پراكنده شدند و به ساختن معابد و گردآوري پيرو مشغول شدند (
شده بار ديگر به صورت مراكز عمده تجمع ثروت و آثار هنري درآمد. نقاشان و مجسمه سازان طراز اول 

گرفت، به تزيين شدند و با ثروت كلاني كه در اختيار آنان قرار مي هايشان فراخواندهبودائي از سرزمين
معابد پرداختند. البته بعدها با تخريب اين معابد آثار آنان نيز از ميان رفت. در چين جوّي بزرگان مغولي 

گرويدند و ايران در ظاهر به به تبع خان و به تحريص و تشويق بخشيان، گروه گروه به آيين بودائي مي
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ك سرزمين بودائي تبديل شده بود و مسلمانان در انتظار فرصت سر در بال خود فرو برده بودند (بياني، ي
اي راسخ داشت. ). ارغون به كيميا و نجوم و سحر و جادو مثل غالب سلاطين مغول عقيده٤٢١: ١٣٧١

). بر اين اصل و ٢٤٢: ١٣٨٨به همين جهت بخشيان در دستگاه او قرب و منزلتي تمام داشتند (آشتياني، 
اساس است كه نفوذ و قدرت روحانيون بودائي در دوره فرمانروايي ارغون به منتهاي شدت رسيد. ارغون 
به شدت تحت نفوذ روحانيون بودائي قرار داشت و در پايان حياتش گذشته از وزراء تنها بخشيان را به 

هاي متولد ارغون جز اولين نسل مغول ). به بياني ديگر،١٩٠و  ١٨٧: ١٣٥١پذيرفت (اشپولر، حضور مي
ايران است كه تحت آموزش بودائي قرار گرفته بود. در كاخ او اغلب راهبان بودائي با متفكران مسلمان 

همچنين  ).١٢٦ :٢٠١٢ ,Vaziriكردند تا صحت و درستي جايگاه بودائي ارغون ثابت شود (بحث مي
دگي جاويد به بخشيان توجه داشت و حتي انان ارغون بخاطر بدست آوردن راز كيميا و داروي زن

نشاندند و گويا بر سر استعمال همين داروها بيماريش داروهايي برايش تجويز كرده و وي را به چله مي
  ).٤٢٠٠- ٤٢٠١: ٦، ج ١٣٨٢عود كرد و درگذشت. (تتوي و ديگران، 

  
  خانغازان

غول مايل به شيوه و راه بخشيان بود هاي كودكي نزد جد خود اباقاخان بود و خان مغازان در سال
دو بخشي سپرد. بخشيان را از هند و كشمير و ختاي (چين) و شهرهاي اويغور آوردند و  - و او را به يكي

كرد در هر جا معبد ساختند. غازان همواره در اين معابد با بخشيان همراه بود و بتان را عبادت مي
با بخشيان باهم در معبد ملازم بود و آن شيوه را ملاحظه غازان همواره  ).٨٨- ٦٦: ١٣٨٣زاده، (رجب

گشت؛ در شد و اعتقادش در آن باب مستحكم ميروز ميل او به آن معني زيادت مينمود و روزبهمي
هاي معتبر بساخت؛ و اكثر اوقات گفت و شنيد و خوردن و آشاميدن او در آن شهر خبوشان بتخانه

كرد زيادت رسوخ اعتقادي كه بدان طريقه داشت و عبادتي كه بتان را ميبود و ها با بخشيان ميبتخانه
از حد وصف بود. در اين دوره اين است كه خواجه رشيدالدين همداني به دستور غازان خان براي 

حال بودا را به فارسي به رشته تحرير درآورده است. ترين شرحترين و مفصلنخستين بار اصيل
نامد و مه را از زبان و يا قلم يك شخصيت روحاني بودائي كه او را كمالشري ميرشيدالدين اين زندگينا

ياد » بود شاكموني«جا بودا را با عنوان كند و همهظاهراً از بخشيان كشميري بوده است بازگو مي
 ه. ق. در ٦٩٤همه، غازان در اول شعبان ) بااين٤( ).١٠٩ - ١٠٦: ١٣٨٤كند. (رشيد الدين فضل الله، مي

  ).١٩١: ١٣٥١محضر شيخ صدرالدين ابراهيم حموي در فيروزكوه به دين اسلام تشرف يافت (اشپولر، 
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اي بسيار مهم در تاريخ ايران و منشأ تحوّل عظيمي در تاريخ اسلام آوردن غازان خان واقعه
چه حد كار  توان دريافت كه تا قبل از اسلام آوردن غازان تامي«حكومت ايلخانان بر ايران است. چراكه 

(بياني، » بودائيان در ايران رونق داشته و حتي احتمال بودائي شدن اين سرزمين در كار بوده است
رو، اهميت ديني تغيير كيش غازان در آن است كه دين اسلام را از خطر برافتادن در ). ازاين٤٤٢: ١٣٧١

گيري كرد. بدين خاطر وسعه بود پيشتوناخواه درحالايران رهايي بخشيد و از غلبه ساير اديان كه خواه
دين اسلام كه از اوان تسلط مغول بر ايران تا اين تاريخ يعني متجاوز از هفتادسال از رسميت قاطع «كه 

هاي بودائي و مسيحي و يهودي درآمده بود، از آن صورت يكي از اديان مجاز در رديف دينافتاده و به
ان قبول اسلام براي همه آحاد مغول در قلمرو سلطنت او و حال خارج شد زيرا با نخستين فرمان غاز

- ١٣٠: ١٣٥٥، ٣داده شود (صفا، ج » پادشاه اسلام«اجراي آداب دين واجب گرديد و به غازان عنوان 
١٢٧.( 

گري به مخالفت پرداخت و بخشيان را مجبور ساخت كه يا قبول غازان خان به شدّت با بودايي
، ٣روي اظهار ننمايند (صفا، ج هيچديم خود بازگردند و يا عقيده خود را بهاسلام كنند و يا به اوطان ق

الجمله بخشيان را گفت: كه مرا معلوم است كه شما را علمي نيست، ليكن پادشاهان في). «١٣١: ١٣٥٥
از سر تعصب بايد كه تمامت اصناف خلق رعيت ايشان باشند بدان سبب جمله را محافظت و تيمار 

بهايم را نيز كه هيچ ادراك و عقل ندارند پادشاهان و اهل اسلام و عموم مردم جهت  داشت كنند و
دارند. از آن شما نيز برين طريق است اما بايد كه به سر مويي از مصالح و احتياج غمخوارگي كنند و نگاه

داني، ) (هم٥»(پرستي و تعصب و ناراستي ظاهر نگردد و الا شما را علف شمشير گردانمشما اثر بت
پرست بودائي يا همه ). نتيجه سختگيري غازان خان آن شد كه در دوره او بخشيان بت٢٩- ٢٨: ١٣٣٦

مانده بودند قدرت نداشتند تا معتقد خود را اظهار نمايند مسلمان شدند و يا اگر معدودي از آنان باقي
لام را پذيرفت و يك مسلمان توان دريافت، گرچه غازان اس). بنا بر آنچه آمد مي١٣١: ١٣٥٥، ٣(صفا، ج 

  ).٤٤٤: ١٣٧١زيست (بياني، » بودائي مسلمان شده«صميمي بود، اما همواره يك 
  

  علاءالدوله سمناني
علاءالدوله سمناني از مشايخ بزرگ توصف در دوره ايلخاني است كه خرقه خود را از طريق 

) به شيخ رضي ٦٦٩ني (وفات ) و شيخ احمد جوزفا٦٩٥نورالدين عبدالرحمن كسرقي اسفرايني (وفات 
: ١٣٧٨رسانيد. وي از خاندان بزرگان و امراء سمنان بودند، (سمناني، الدين علي لالا از مشايخ كبرويه مي
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). در ابتدا وي نيز امير جواني در در دستگاه ارغون شاه بود كه دچار احوالات غريبي شد. از ١٥: ١٣٧٨
و در جستجوي طريق رهايي تقريباً همان كاري را اين رو دربار را ترك و به عزلت و عبادت و نشست 

اند. داستان توبه و گرايش وي به كرد كه از قدماي مشايخ صوفيه مثل ابراهيم ادهم و شبلي نقل كرده
گونه كه خود وي در كتاب العروه لاهل الخلوه و ديگر آثارش حكايت كرده است يك ماجراي تصوف آن

اي از اعيان و محتشمان ولادت يافت و تعلق به خانواده ٦٥٩ه الحجواقعي صوفيانه است. وي در ذي
چند حكومت بغداد و الدين محمد بن احمد البيابانكي در زمان ارغون يكولايت داشت. پدرش شرف

تصريح ) به٦( ).١٦٩: ١٣٨٥كوب، عراق داشت، عمّش وزير ارغون و خالش قاضي ممالك بود (زرين
مناني وزير او بود و خال من قاضي ممالك و نديم و جمله الملك الدين سعم من ملك جلال«خودش 

     ).١٦٦: ١٣٧٨سمناني، »(ارغون بود
رو خود وي خيلي زود و از همان اوان جواني وارد خدمات ديواني شد و عنوان علاءالدوله كه ازاين

 ٦٨٣بود. در سال الدين احمد) افزوده شد به سبب همين اشتغال وي به خدمات ديواني بر نام او (ركن
ظاهراً شانزدهم ماه صفر كه بين ارغون و عمش سلطان احمد تكودار بر در قزوين در محلي به نام آق 

وچهار سال داشت. در گيرودار اي روي داد، علاءالدوله در سپاه ارغون بود و بيستخواجه تلاقي خصمانه
به رخ ارغون بكشد و خود را در  خواست جلادت و شجاعت خويش رااين جنگ بود كه علاءالدوله مي

نظر او عزيزتر كند؛ اما حالتي روحاني به شكل يك نور مجهول در قلب خويش احساس كرد كه وي را 
اكبر وي كه در آن ايام حتي در لشكر مغول نشانه و شعار آغاز دگرگون ساخت. درست وقتي صداي الله

لحظه گويي حجاب از پيش چشم افت. در يكحمله بود، برآمد اين نور مرموز به درون قلبش تابش ي
وي برداشتند و امير جوان دنياي ماوراء گور را بدان گونه كه توصيف آن را از علماء شنيده بود مشاهده 

طور بارزي پيش چشم كرد. اين لحظه بود كه بيهودگي جنگ و بيهودگي خدمت و طاعت مخلوق به
يد او را رها نكرد و تا روز بعد با وي همراه بود. تا وي مجسم شد. نوري كه در اين لحظه در دلش تاب

وقتي دو لشكر از يكديگر جدا شدند علاءالدوله همچنان مبهوت و بيخود بر روي اسب خويش مانده بود. 
- ٦٩- : ١٣٨٥كوب، بود. حتي روز ديگر كه آن حالت وي را رها كرد تأثير آن همچنان باقي بود (زرين

خوردن و كم گفتن پرداخت و به عبادت و قضاياي نماز پرداخت، دو  ازآن توبه كرد و به كم). پس١٧٠
سال بعد وقتي به بيماري لاعلاجي مبتلا بود دربار را ترك كرد و به سمنان رفت و بيماري وي بهبود 
يافت، كنيزان و غلامان را آزاد كرد و به عمارت خانقاه سكاكيه پرداخت، از طريق آشنايي با صوفي به 

ن كه سمناني برايش تجربيات خود را بيان كرد با نورالدين اسفرايني از مشايخ آن دوره الدينام شرف
بغداد آشنايي يافت اما درراه رفتن به نزد شيخ در همدان توسط ياران ارغون به سمت سلطانيه هدايت 
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امتناع  شد و با روحانيان بخشي به مناظره نشست، ارغون اصرار داشت در كاخ نزد وي بماند اما سمناني
طرف سمنان بازگشت و ارغون مواظب بود كه به بغداد نرود اما وي مخفيانه به بغداد رفت و به كرد و به

دستور اسفرايني به چله نشست و سپس به حج رهنمون شد، در بازگشت نيز خلوتي زير نظر شيخ به سر 
هايي كه بنا ود و ديگر خانقاهپس سمناني در خانقاه خآورد و شيخ به وي اذن ارشاد طالبان داشت. ازآن

كرده بود به تعليم شاگردان پرداخت و ضمن آن به تأليف آثاري چند در تصوف پرداخت. چهل مجلس 
حاصل ملفوظات و سخنان اوست به دست يكي از شاگردانش به نام امير اقبال سجستاني مكتوب شده 

ن مصنفات فارسي منتشر شده است. جز آن آثار متعدد ديگري به فارسي دارد كه ذيل عنوااست. به
هاي خود را در ترين اثر او كتاب العروه لاهل خلوه است كه سمناني در اواخر عمر نوشته و ديدگاهمهم

موضوعات مختلف ديني، عرفاني و فكري بيان كرده است. اصل كتاب به عربي است اما بلافاصله توسط 
  هاي جزئي با اصل عربي دارد.كه تفاوت توسط وي يا يكي از شاگردانش به فارسي ترجمه شده است

  
  هاها و مشابهتنشانه

هاي اتفاقات زندگي و تجارب سمناني مانند حشرونشر با بخشيان برخي محققان با بيان مشابهت
درگاه ارغون و آگاهي وي از برخي اصطلاحات و مفاهيم دين بودائي را تحت تأثير دين بودائي و شخص 

 ها بين زندگي سمناني و بودا از جملهشگران همچنان كه برخي شباهتاين پژوه دانند.شخص بودا مي
ترك دربار ايلخاني و زندگي زاهدانه وي را يادآور ترك كاخ سلطنتي توسط بودا و وسوسه شيطان در 

-Vaziri,2012:126). (٨اند () در جهت اغواي بودا دانسته٧خلوت سمناني را يادآور تلاش مارا (
سمناني از كودكي و در مدت همكاري با ارغون با بخشيان و كاهنان بودائي درست است كه  ).128

ها انعكاس دارد و محشور كرده بوده است كه در آثار سمناني ماننده العروه يا چهل مجلس بعضي از آن
هاي بوداييان است. حاكي از آشنايي وي با مفاهيم بودائي است، اما عمده اين موارد متضمن نقد ديدگاه

هاي بودائيان باعث شده تا هر آنچه در تصوف مشابه با ديدگاه بودائيان تلقي آشنايي وي با ديدگاه حتي
كرده است مانند ديدگاه وحدت وجود ابن عربي، مورد انكار قرار دهد. از طرفي وجود مشابهت بين مي

) در دين ٩و) (بوديزم و تصوف مانند ترك و عزلت و دنياگريزي، نقش پير در تصوف و آموزگار (گور
)؛ اما اين امور صرفاً شباهت ١٤٢- ١٤٣: ١٣٨٨) (ترايب و معلم، ١٠انكار است (بودائي تنتره اي غيرقابل

رسد سمناني در سلوك و افكار خود تأثير چنداني از دين بودائي پذيرفته باشد، گر چه است و به نظر نمي
وجود دارد، بنابراين ضمن پذيرش احتمال  در مقولاتي مانند لطايف سبعه سمناني امكان تأثير پذيري
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تاثيرپذيري جزئي سمناني از دين بودائي، برخي وجوه مشترك مطرح شده در آثار سمناني را مورد دقت 
  شود.قرار داده مي

  
  تناسخ

معتقد ايشان در سلوك «كند: )، بيان مي١١( انيعلاءالدوله ضمن اشاره به مباحثه فراوان با بخش
ن تناسخ به نهايت رسد، وصول حاصل شود و آن گويند كه چووصول اتحاد؛ يعني ميتناسخ است و در 

كنند سراي آخرت را و گويند، هداهم الله الي نور الرشاد و باوجوداين اتحاد، اثبات ميوصول را اتحاد مي
آنچه در وي است از نعيم مقيم، از براي سعدا و عذاب اليم از براي اشقيا، اما به طريق تناسخ، نه 

شود، مگر به عبور از كنند كه كمال مطلوب حاصل نميد و دعوي ميكه اهل حق اعتقاد دارنچنان
گويند كه ممكن نيست گذشتن صفات ذميمه كه سبعيه و بهيميه است و شيطانيه و غير آن؛ و چنين مي

از صفات ذميمه، مگر به خلع بدن اوّل و پيوستن به بدني ديگر و تناسخ اين است و واصل را 
داند و اما وي تناسخ را تبديل صفات سالك مي ).٢٦٨- ٢٦٧: ١٣٦٢مناني، (س» گويند) مي١٢»(تَرخان«

درستي به«كند: رود. در باب تصحيح نظريه تناسخ بيان ميمعتقد است كه روح به هيچ بدن ديگري نمي
كنيم كه جميع صفات ذميمه حيواني و شيطاني راداريم و ما را صفات حميده كه ما در يك بدن عبور مي

تعالي، حاضر كنيم تا به محاضر صفات حقشود و از آن نيز به جذبه الهي ترقي ميمي ملكي حاصل
آنكه از اين بدن ظاهر به بدني ديگر رويم، چه كمتر و يابيم، بيشويم و تخلّق به اخلاق حق ميمي
ه از كنيم، آن زماني كبهتر و چگونگي عبور و تبديل صفات ذميمه را به حميده در سلوك مشاهده ميچه

). بدين ترتيب از نظر ٢٦٨: ١٣٦٢(سمناني، » بينيمكه ميكنيم، چنانمقامي به مقامي ديگر ترقي مي
هاي روحي است كه براي سالك نامند در واقع تحولات و دگرگونيوي آنچه تناسخيان تبديل جسم مي

  ).٢١٢: ١٣٨١آيد (محمدي وايقاني، طريق پديد مي
ست كه به طورمستقيم آثار بزرگان دين بودائي و هندوئيسم را سمناني در بياني عجيب بر آن ا

اند، وي بر آن است كه منظور خوانده و حقيقت آن را دريافته اما بخشيان معاصر وي اين معاني را نيافته
ها از نسخ، مسخ و فسخ را ناشي از تعلق روح به بدن انساني، حيواني و جمادي است و رهبران اين آيين

اكنون بدانيد كه سبب واقع شدن شما در وادي «رد متضمن تبديل صفات سالك است: همه اين موا
ايد كه آن ايد و حقيقت آن ندانستهتناسخ و اعتقاد بد كردن، آن بوده كه كتاب استاد خود را مطالعه كرده

ن شما قوّت متخيله شما چيزهاي ديگر بازنموده و حال ايشان چيزي ديگر بوده، چه ايشان را كه استادا
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اند. شما از ناداني در تيه تناسخ گرفتار شديد و ايشان هاي خود نوشتهاند، ديدم و خواندم كه در كتاببوده
گفتند را ديدم كه چنين اعتقاد داشتند. اگر تعلّق روح را به بدني انساني ديده بودند، آن جهت را نسخ مي

را مسخ گفتند و اگر ديدند كه آن صاحب روح و اگر ديده بودند كه روح به بدن حيواني متعلق شد، آن 
گفتند و اگر ديدند كه به جسم جمادي مبدل شد آن را رسخ نام نهادند. پس نباتي شد، آن را فسخ مي

رود روح همه تبديل صفات سالك است و به هيچ بدن ديگري نميچون به ايشان بازنمودم كه اين
مناني از تناسخ تعبير كرده است، همان چيزي است كه لذا آنچه س ).٢٦٩- ٢٧٠: ١٣٦٢(سمناني، » ايشان

شود. گويا سمناني بر اين باور كه در تصوف به عنوان تبديل صفات سالك است كه در بدن وي واقع مي
بوده كه در آثار بزرگان بودائي نيز منظور از تناسخ همين بوده است، نه تناسخ به معني ورود انواع 

ناً گياهي در يكديگر است. به هر روي سمناني ديدگاه تناسخ بودائيان را هاي انساني، حيواني و احياروح
كند كه هيچ نسبتي با ديدگاه هندوان و بودائيان ندارد. پذيرد و مفهومي صوفيانه را برآن حمل مينمي

) نكته قابل ذكر در ارتباط با سمناني و بخشيان اهميت دارد اين است كه ٢٢٥و  ٢٢٤: ١٣٦٩(سمناني، 
كند كه با پس از بيان مباحثه خود با بخشيان در موضوع تناسخ از مجاب شدن و ني بين ميسمنا

(همان: » انصاف داده و گفتند حق با شماست؛ و بيشتر مسلمان شدند«كند: مسلمان شدن آنان ياد مي
به ) گر چه ممكن است برخي بودائيان برحسب ظاهر در نزد سمناني پذيرش اسلام كرده و در باطن ٢٢٥

اند، اما اين موضوع اگر مربوط به روزگار برتري اسلام بر دين بودائي در دربار به مرام خود پايبند بوده
ايلخانان باشد تعجبي ندارد چون به طبع پادشاه برخي از سالكان بودائي در حوزه فرهنگي اسلام و ايران 

انان از آن جمله باشد. (كاوندي و اند؛ احتمالاً بابا براق از صوفيان وابسته به دربار ايلخصوفي شده
  ).٨١: ١٣٨٩ديگران، 

  
  وحدت وجود

هاي مهم در تصوف است كه با وجود اينكه بيشتر نظريه وحدت وجود ابن عربي يكي از ديدگاه
شود كه عبارتند اند، اما دو مخالف سرسخت نيز در بين آنها يافت ميصوفيه از اين ديدگاه استقبال كرده

ناني و احمد سرهندي. در اين ميان شايد سمناني به خاطر نقدهاي صريح و تند به ابن از علاءالدوله سم
اي كه بين عبدالرزاق كاشاني و وي رد و بدل شده است، شهرت بيشتري دارد و علي رغم عربي و نامه

هايي بين ديدگاه سمناني و ابن عربي در مباحث ديگر وجود دارد، اما در مقوله وحدت اينكه شباهت
جود كاملاً ديدگاهي متعارض با ابن عربي دارد. برخي مانند زرين كوب بر اين عقيده هستند كه رد و و
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انكار سمناني نسبت به ديدگاه وحدت وجود ناشي از آشنايي وي با عقايد هندوان و بوداييان و تشخيص 
اءالدوله پرسش و عل )١٧٢: ١٣٨٥هاي آنان دانسته است. (زرين كوب، شباهت بين اين نظريه و ديدگاه

پاسخي را در مورد نهايت تناسخ بيان كرده است كه نسخ را نهايتي هست يا نه؟ تناسخياني كه بر 
كنند و مدعاي ايشان آن است كه نسخ را نهايت هست؛ تا در عالم تلوّن طريقه شاكموني سلوك مي

حق مطلوب رسيد به است شقي سعيد و سعيد شقي و غني فقير و فقير غني شود، فاما چون به كمال
متحد شد و نسخ نماند. اين بيچاره را با ايشان مباحثه بسيار اتفاق افتاد تا حدي كه گفتم: مذهب 

تعالي همچون دريا. چون قطره به دريا رسيد اند و حقگويند: نفوس چون قطراتشكمان آن است كه مي
بيچاره گفت: آن قطرات  گويند به معني واصل. اين» برخان«رسيد متحد شد؛ و ايشان آن شخص را 

اگر از همان دريا بيرون آمد تا كمال حاصل كند، لازم آيد كه آن دريا از حليت كمال عاطل بوده باشد و 
بيرون آمده شرك ثابت گردد و به  - كه ناقص بوده - تعالي از نقص منزه است؛ و اگر از درياي ديگرحق

   ).٢٢٤: ١٣٦٩(سمناني،  اندقدمنزديك ايشان شرك باطل است و در توحيد ثابت
گردند و درواقع كثرات تبديل به وحود آغازين مي شودند، در ها به دريا باز مياين مفهوم كه قطره

واقع بيان گر اصل آموزه سه پيكر بوداست كه اصلي مهايانه اي است كه دين بودائي تنتره اي نيز مانند 
تتاگته گربه است كه ابتدا لقب بودا بود اما در ديگر اصول مهمايانه آن را پذيرفته است و آن نظريه 

كايه) گرفت. بر اساس اين ديدگاه فقط  - مهايانه گسترش يافت و مفهوم مطلق يا بوداي جاودانه (درمه 
) ٣٤: ١٣٨٢اين گوهر واقعي است و بقيه چيزها ناواقعي و نمود محض و عاري از خود هستند (گوشه، 

هوم وحدت وجود اين عربي دارد. شايد از اين  tباهت با م كه متضمن ديدگاهي وحدت گراست و ش
روست كه سمناني اين وجه شباهت عقايد بوداييان با ابن عربي را مستمسك رد ديدگاه وحدت وجود 
ابن عربي قرار داده است. وي كم و بيش در وحدت وجود همين ديدگاه را دارد و در عروه آورده است: 

طلق قائلند و وجود مطلق را ذات حق اعتقاد دارند و مي گويند كه آن و ديگر جماعتي كه به وجود م«
اند و از ايشان تبري كردن واجب است. وجود مطلق را بي افراد در خارج وجودي ندارد. همين قوم مباحي

) وي ايشان را بدتر از ٢٧٧و  ٢٧٦: ١٣٦٢(سمناني، » كنند.گر چه برخي صفات مباحيان ظاهر نمي
اش ) چنان كه در نامه١٣)(٢٧٧ون دانسته و قائل است كه قابل ارشاد نيستند. (همان: طبيعيون و دهري

نويسد، اين ديدگاه را از جمله موافق با به عبدالرزاق كاشاني در نقد ديدگاه وحدت وجود ابن عربي مي
هذه الورطه  هذا الهذيان تب الي الله توبه نصوحاً لتنجو من«يابد: ديدگاه الشاكمانيون (بودائيان) مي

(سمناني، » الوعره التي يستنكف منها الدهريون و الطبيعيون و الشكمانيون و السلام من اتبع الهدي
٥١: ١٣٧٨.(  
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  اندام شناسي عرفاني (هفت چاكرا) و لطايف سبعه سمناني
يكي از موضوعات مهم در انديشه سمناني بحث لطايف سبعه است كه شباهت آشكاري با چاكره 

ه تنتريسم دارد و در مقايسه بين ديدگاه سمناني و دين بودائي تنتره اي بيشتر مورد توجه هاي هفت گان
است. حال بايد ديد تا چه مقدار اين موضوع زير تأثير دين بودائي است و يا اينكه اساساً از مقوله شباهت 

ديزم تنتره با بو هاي تصوف و عرفان اسلامي اخذ كرده است.است و سمناني اين موضوع را از آموزه
نظر دارد كه بدن معبد همه حقايق است و بدن عالم صغير است كه همه ديگر مكاتب تنتريسم اتفاق

توان به اي است كه از طريق آن ميعنوان واسطهحقايق عالم را در خود دارد. در بوديزم تنتره بدن به
و جهان، بين عالم صغير ). در حقيقت، ارتباط بين بدن Dasgupta,1950:161يافت (حقيقت دست

بيني و اعمال و عالم كبير، بين انسان و خدا، بين موجودات و اعمال، كمابيش اصلي ضروري در جهان
در مكتب تنتره، سالك براي رسيدن به مقصد آزادي، بايد  ).Smith,2005:8992 تنتريزم است (

) يا ١٤( يكه يوگاي تنتره ا اي را انجام دهدمراحلي و منازلي را پشت سر گذارده و اعمال ويژه
تواند به مقصد نهايي برسد (قرايي، شود. انسان با طي مراحل يوگاي تنتره ميكونداليني ناميده مي

شود، يوگي نيز در رهايي و نجات طور كه يك در با يك كليد باز مي). گفته شده است همان٥٧: ١٣٨١
) از kundalini). كونداليني (Smith,2005:8993 گشايد (را با بيدار كردن نيروي كونداليني مي

اي انرژي دروني انسان و ) به معناي درهم پيچيده كه در ادبيات تنترهKundaلغت سنسكريت كوندا (
ترين نقطه بدن حلقه زده معادل انرژي كيهاني شكتي است. اين انرژي دروني همچون مار در پايين

) كه گفته cakreمركز ( ٦روحي سالك با گذشتن از  است و به موازات رياضتها و تمرينهاي جسمي و
شود در ستون فقرات قرار دارند آزاد شده و سالك در مرحله هفتم به مرتبه آگاهي و اتحاد با شيوا مي
هاي چاكرا عبارتند از: مولادارا: بين مقعد و آلت تناسلي مرتبط با خاك و برهما؛ رسد. اين چاكرهمي

عضاي تناسلي مرتبط با آب و ويشنو؛ آناهاتا چاكرا: ناف مرتبط با آتش و رودرا؛ سواديشتانا چاكرا: بين ا
مانيپوراكا چاكرا: قلب مرتبط با هوا و ايشوارا؛ ويشودي چاكرا: گلو مرتبط با اثير و ناريانا؛ آجنيا چاكرا: بين 

و شيوا (شايگان،  دو ابرو، مرتبط با نيروي شناخت و بودهي؛ ساهاسرا چاكرا: سر مرتبط با اساس آگاهي
شود نمونه ). اتحاد نمادين كونداليني با شيوا كه در انسان يعني عالم صغير واقع مي١١٨- ١٢٠: ١٣٨٢

  شود.اتحاد دو اصل كيهاني شيوا و شكتي است كه در كيهان و عالم كبير حاصل مي
الم كبير كه از طرفي سمناني معتقد است كه بدن انسان را به عنوان عالم صغير است در مقابل ع

) ١٥). وي افلاك، عناصر اربعه را قابل تطبيق با بدن انسان دانسته (١٤٧: ١٣٦٩هستي است. (سمناني، 
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جاي لطيفه نفوس فلكي و عقول فلكي به«و لطايف هفت گانه وجود را بر عالم كبير تطبيق داده است: 
لطيفه نفسي انساني است و جاي قالبي است كه در انسان موجود است و نفس كلّي كه عرش است، به

جاي لطيفه سرّي جاي لطيفه قلبي انساني است و مدادِ نوري بهعقل كلّي كه لوح محفوظ است، به
جاي جاي لطيفه روحي است و قلمِ قدسي كه پنهان است از چشم عقل، بهانساني است و دواتِ نوني به

گردد، به صفت واجدي در وقت تجلّي تعالي فايض مي) انساني است و فيض كه از حق١٦( يلطيفه خف
گيرد و عالم شهادت واسطه از حق مبين فيض مي) است كه بي١٧( يجاي لطيفه حقتا شناخته شود، به

سرانجام  )٢٣٠- ٢٢٩: ١٣٦٢؛ (سمناني، ٢٦١- ٢٦٢: ١٣٦٢سمناني، »جاي ظاهر بدنِ انساني استبه
انديشي، آيد كه عارف، در حالتي از ژرفه نشان درميها با نور رنگيني بها يا اندامكه هر از اين ناحيهآن

كند و بايد بياموزد كه بدان نگرش داشته باشد، چراكه اين رنگ به توانايي به ديده آوردن آن را پيدا مي
)؛ هر كدام از اين انوار كه هفت پرده غيبي ١٧٨: ١٣٧٩دهد (كربن، او از حالت مينوي خودش آگاهي مي

حجاب است كه به ترتيب عبارتند از پرده غيب شيطان، كدر، پرده غيب نفس كبود، نام دارد، ده هزار 
فريب؛ پرده غيب خفي، غايت دلرنگ عقيقي، پرده غيب سر، سفيد؛ پرده روح بهپرده غيب (دل) سرخ

  ).٣١٠- ٣١١: ١٣٦٩رنگ آن پرده صافي و پرده غيب الغيب با رنگ آن سبز. (سمناني، 
تواند نفوس و نيروهايي را يابد كه مي، به حالات و قوايي دست ميسالك با تسخير هر لطيفه

شوند و به مرحله مسخر خود گرداند و به كرامات عياني و بياني برسد و حتي ارواح طيبه ساجد او مي
اي هست؛ ميان رخدادهاي جهان بيروني و رخدادهاي دروني جان همانندي )١٨رسد.(خلع بدن هم مي

نامد همان زمان فيزيكي برشمارنده تاريخ ها يا زمان افقي ميزمان آفاقي، زمان افقميان آنچه سمناني 
اي است. درست از همين روست كه هر راستي بيروني و زمان انفسي يا زمان رواني نيز همانندي

هاي اي دروني كه با آن همنوايي دارد، بازگشت داده شود. اين ناحيه يكي از رشته اندامتواند به ناحيهمي
ها، رمزي است ها، به دليل باهم نسبت داشتن زمانلطيف اندام شناسي عرفاني است و هر يك از اندام

پذيرد. شود و اين اندام انگاره و نقش او را بر خود مياز پيامبري كه در جهان كوچك آدمي يافت مي
شود ر است كه از آدم آغاز ميروي، اين هفت لطيفه با ادوار نبوت مقايسه پذي). ازاين١٧٨: ١٣٧٩(كربن، 

  شود.و به حضرت محمد ختم مي
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مراتب   لطيفه

  وجودي
مراتب 

  معنوي
مراتب   الوان انوار

  فيض
  كرسي  مكدر  آدم  شيطان  قالبيه
  عرش  كبود  نوح  نفس كلي  نفسيه
لوح   سرخ  ابراهيم  عقل كلي  قلبيه

  محفوظ
  مداد نوري  سفيد  موسي  سر  سريه
  ات نونيدو  زرد  داود  روح  روحيه
نهانخانه دل   خفيه

  و فيض
  قلم قدسي  صافي مهيب  عيسي

صفت   سبز  محمد  گوهر حقيقت  حقيه
  واحدي و احدي

 
ها هاي بصري و رنگين و الهي آنتوان دريافت، مراكز لطيف و چاكراها و پديدهبنا بر آنچه آمد، مي
هاي چاكره اي ها و تمرينكنيكاند. برخي بر اين اعتقادند كه سمناني از تشدهبه طرز مشابهي مطرح

دادند را براي چيره شدن بر نفس استفاده كرده، اما تنها لغات صوفيه را به كه بوداييان آموزش مي
دهد كه احتمال چنين )؛ اما دقت در آثار سمناني نشان ميVaziri,2012:128-131كاربردند (

دهد وي داراي استقلال راي است. چيزي ضيعف است و در فكر وي اصالتي وجود دارد كه نشان مي
). در اين باره ذكر چند نكته ضروري است. اولاً اينكه هم بحث انوار و هم ١٧٣- ١٧٨: ١٣٨٥كوب، (زرين

ويژه كبرويه هم لطايف هفتگانه كه در تعليم وي موجود است، سابقه در تعاليم صوفيه قبل از وي به
هاي مختلف را بيان عرفاني بر پايه نور و رنگ دارد؛ زيرا پيش از وي نجم الدين كبري مبحث تجربه

)؛ و هم سعدالدين حمويه در بحثي مستوفا به بحث اطوار قلبي و مباحث ٩١- ٩٣كرده است (همان: 
ه.ق) در رساله قلب المنقلب كه در معرفت اطوار قلب  ٦٥٠- ٥٨٦ها پراخته است. سعدالدين حمويه (رنگ

داند از: صدر، قلب، شغاف، فؤاد، حبه القب، سويدا و مهجه. يتاليف كرده است اطوار قلبي را عبارت م
وي از كمال قلب معنوي سالك و عارف، ولايت و تجليات اسماء حسني در هر يك از اطوار مذكور 
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سخن گفته و به تطبيق حالات برخي مشايخ مانند ابوالسعيدابوالخير، بايزيدبسطامي، حلاج و خواجه 
). تقسيم بندي سعدالدين با تقسيم بندي علاء الدوله ٢٥٧: ١٣٦٧د (حمويه، دهعبدالله انصاري تطبيق مي

الدوله سمناني از جهت تقسيم بندي هفت گانه و نيز تقسيم بر حسب قران ونيز ارتباط هر طور با 
  پيامبران كه به طور ضمني دران گنجانده شده است همخواني دارد.

دي هفت گانه اي هم در باب اطوار انجام همچنين نجم رازي در كتاب مرصاد العباد خود تقسيم بن
) كه به ١٨٧: ١٣٦٩داده است و در اين تقسيم بندي به انوار رنگي قابل رويت توجه كرده است (رازي، 

اختصار عبارتند از: صدر معدن گوهر اسلام؛ قلب معدن ايمان؛ شغاف معدن محبت و عشق؛ فؤاد معدن 
ت و خاصان؛ سويدا معدن مكاشفات غيبي و علوم لدني مشاهده و رويت؛ حبه القلب معدن حضرت الوهي

). هم سعدالدين و ١٩٧- ١٩٨هاي صفات الوهيت است (همان، و مهجه القلب كه معدن ظهور انوار تجلي
هم نجم رازي از تربيت يافتگان نجم كبري هستند. نجم كبري همچنين اولين عارف دنياي اسلام است 

 ها منعكس كرده است.ايط عارف در اطوار سير را در قالب رنگكه تجارب عرفاني و مراحل روحي و شر
گويا سمناني نيز شبيه به اين تعليم را از عبدالرحمن اسفرايني كه از طريق رضي الدين علي لالا از 

نويسد كه مشايخ كبرويه، تعليم يافته است. وي در العروه از محتواي اولين مكتوب اسفرايني به خود مي
هر چه در خاطرت آيد از نيك و بد همه را از خود دور كني «ايف هفتگانه قلبي است: متضمن تعليم لط

كه خاطرها حجاب است ميان تو و مطلوب تو و حجاب، حجاب است اگر اطلس و حرير است يا گليم 
سياه؛ و بدرستي كه حضرت مصطفي صلي الله عليم و سلم فرموده: انّ سبعين الف حجاب من نور و 

ره؛ يعني: خداوند را جل ذكره هفتاد هزار حجاب است از نور و ظلمت كه بنده بواسطه آن ظلمه، الي آخ
هاي لطايف هفتگانه را از معارف دهد كه سمناني بن مايهاين شواهد نشان مي» حجاب از حق بازمانده

ولي  توان تأثيرات از بودائيان را به كلي ناديده گرفت،عرفان اسلامي اخذ كرده است. هر چند نمي
  توان گفت لطايف سبعه را از بودائيان اخذ كرده است.نمي

  
  نتيجه

ويژه از زمان هلاكو به بعد كشور ما يكي از مراكز مهم رشد و گسترش در دوران ايلخانان مغول به
رو، در اندك زماني سيل بخشيان، لاماهاي تبتي و راهبان افكار بودائي در غرب آسيا بوده است. ازاين

واسطه آشنايي ايلخانان با آداب چين، تبت، سرزمين اويغور و حتي هند به ايران سرازير شد. به بودائي از
شد و گاهي به پيران تصوف و مفاهيم عرفاني در تنتريسم بودائي، تصوف برايشان امري آشنا تلقي مي
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د به ايران آوردند بر دادند. در اين ميان سخن از تأثير دين بودائي تنتره كه مغولان با خوارادت نشان مي
اند اند سعي كردهويژه آرائ علاءالدوله سمنانينيز در ميان است، برخي در اين باره مبالغه كردهتصوف و به

اند وي را متاثر از شخصيت بودا و تعاليم بخشيان روحانيان بوداي تنتره بدانند كه سمناني ايام كرده
اما مطالعات ما نشان داد كه سمناني نه تنها زير  نوجواني و جواني را در دربار با آنها سپري كرده بود،

اي مخالف نشان داده و حتي اراي مشابهي كه در دنياي تأثير اين گروه نبوده بلكه در ارائ خود چهره
اسلام نيز بوده را مورد نقد قرار داده است. لذا در ذيل بحث تناسخ، وحدت وجود معلوم شده كه وي به 

خالف است و در موضوع لطايف سبعه هم بيشتر به آراي متقدمان خود و كلي با ديدگاه بودائيان م
رهبران كبرويه وام دار است تا تعليم چكره هاي هفتگانه دين بودائي تنتره. با اين اوصاف اين كه 

هاي جغرافيايي و كساني از رهبران كبرويه در خوارزم و آسياي ميانه قبل از وي به خاطر نزديكي
اه زير تأثير دين بودائي تنتره باشند نيز ممكن است اما عمده اين تأثيرات ظاهري فرهنگي خواه ناخو

  است و نمي بايد چندان عمقي داشته باشد.
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  ها شتياددا
 بهار و فرخار به معناي بت خانه است. -  ١
اي را كه ان عدّهايست سانسكريتي و در اصل به معني عالم مذهب بودائي است و از بخشيبخشي كلمه - ٢

اي از ايشان دين بودائي داشتند از گفتند. ولي پس از حشر با قوم اويغور كه طايفهاند توين ميبه انزوا سرميكرده
اين بخشيان جمعي را به عنوان دبيري و كتابت به خدمت خود گرفتند و ايشان علاوه بر آشنا كردن مغول به خط 

پرستي بودائي و احترام به آفتاب واداشتند و غالباً رؤسا و امراي مغول آئين بتاي از مغول را هم به اويغوري دسته
نمودند به همين مناسبات كلمه بخشي در ميان مورخين قديم در باب سحر و جادو نيز از آن گروه استشاره مي

). همچنين گفته ٨٧: ١٣٨٨پرستي و عالم به سحر و جادو و منشي و كاتب را پيدا كرده است (آشتياني، معاني بت
شده بخشي به معني روحاني بودائي محرف كلمه چيني پوشي (حكيم و فرزانه) است؛ همان كه در تبت لاما 

كند ). بخشي گويا از لغت مغولي (بغشي) كه معني عالم و معلم را افاده مي١٨: ١٣٧٩گويند (ذكاوتي قراگزلو، 
 ).١٣١: ١٣٧٨گرفته شده است (سمناني، 

هاي بودائي بود. واعظان و راهبان بودائي را از غون اين سرزمين پر از معابد و صومعهدر دوره ار - ٣
آوردند و مسلمانان و مسيحيان و يهوديان بدون شك، اين توسعه سريع بت پرستي را با هندوستان به ايران مي

  ).١١١: ١٣٥٥، ٣). رك: (صفا، ج ١٧٣: ١٣٦٣نگريستند (ساندرز، وحشت مي
اند و مقلّد، گويند: شاكموني اند، يكي را شيراوك گويند و ايشان از طبقه نازلكموني سه فريقمتابعان شا - ٤

راهي سخت دشوار نموده است، به جهد و سعي ما چگونه به مقصد رسيم، يا چگونه كسي را ارشاد و هدايت 
د و ماوراي طبقه نخستين. انها متوسطكنيم. بكوشيم و خويشتن را تنها خلاص دهيم. فرقت دوم: سرتيكند و اين

زعم ايشان چنان است كه اهل دنيا را از بلاها خلاص دهند و مدد و معاونت نمايند؛ و فرقت سيوم: سميك سمند 
گويند كه مرتبه اعلي دارند وافق اقصي ايشان هم خلايق را ارشاد و هدايت نمايند و تكميل نفوس ناقص كنند و 

و شيطانيت به مرتبه ملايكه و عقول مقدّسه رسانند (رشيد الدين فضل الله،  مردم را از [طبقه و] مرتبه حيوانيت
١٠٤: ١٣٨٤.(  

  
  .١٣١: ١٣٥٥، ٣)؛ (صفا، ج ٩٤: ١٣٨٣رجب زاده، نيز رك:  - ٥

٦-Vaziri, ١٢٥ :٢٠١٢ 
٧-Mara 

كرد به او چون شيطان به وسوسه غلبه مي«دارد: اي كه سمناني پس از شرح آن بيان ميمواجهه -  ٨
  ).١٢: ١٣٦٩(سمناني، » فات نكردم و در رياضت و مجاهده افزودمالت

 
٩-Guru 
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در مورد سنن عرفاني ايران اسلامي شده مشكل بتوان بين آنچه ميراث ملي است و آنچه ناشي از  - ١٠
ا هتأثيرات اسلامي يا شرقي است تقسيم بندي دقيقي انجام داد؛ اما هيچ مشكلي وجود ندارد كه تعدادي از افسانه

شود به سهم عمومي جادوگري و خصوصاً شمنيسم تعلق دارد. و معجزاتي كه در تذكره اولياء ايرانيان يافت مي
  ).٥٨٨: ١٣٨٧(الياده، 
 )٢٢٤: ١٣٦٩(سمناني، » اين بيچاره را با ايشان (بخشيان) مباحثه بسيار اتفاق افتاد« -  ١١
يم و ديگر عايدات به دربار معاف بوده است، ترخان اميري در دستگاه مغول بوده كه از دادن غنا -  ١٢

 سمناني در ادامه ترخان را به معني واصل آورده است.
 ).٢٢٥: ١٣٦٩سمناني جايي ديگر درنقد ديدگاه وحدت وجوديان، لحن ملايمتري دارد (سمناني،  - ١٣

١٤-Tantric Yoga 
هاي جاي رگها بهو جوي جاي استخوان بدن آدمي استها بهسمناني همچنين بر آن است كوه -  ١٥

جاي هفت اعضاي آدمي كه دودست و دوزانو و دوپاي و اقليم بههاي وي و هفتجاي مويآدمي و درختان به
: ١٣٦٢(سمناني، » كن، اگر از اهل قياس و اجتهاديكن و استنباط مييك سر است و باقي را بر اين قياس مي

٢٦١- ٢٦٢.( 
 مج: حقي. - ١٦
 مج: خفي. - ١٧
  .٢٦٣- ٢٦١: ١٣٦٩سمناني، .ك: ر - ١٨
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